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گزارش

تمامی منابر 
علمی اعم 

از رسانه‌ها و 
دانشگاه‌ها در 

تحلیل جنگ، 
غالباً بدون 

آنکه خودشان 
متوجه شوند، 

با عقلانی 
‌دیدن صرف 
موضوع، در 

حال کسر کردن 
از واقعیت 
اجتماعی 

هستند. اما 
جامعه‌شناسی 
هنر می‌خواهد 

این حالت 
کسرانی را 

برطرف کند و 
با عبور از زبان 

علت و معلول، 
به زبان حس و 

ادراک برسد

 جامعه‌شناسی هنر
چطور جنگ را خوانش می‌کند؟

رضـــا صمیم در آغـــاز ســـخنان خود با 
تشـــریح مفهوم جامعه‌شناســـی هنر، 
بر تمایز این حوزه با دیگر شـــاخه‌های 
علـــوم اجتماعـــی تأکید کـــرد و گفت، 
جامعه‌شناســـی هنر بیش از آن‌که به 
دنبال تحلیل عقلانی واقعیت باشـــد، 
در پـــی فهـــم تجربه حســـی انســـان 
اســـت:»وظیفه جامعه‌شناســـی هنـــر 
فهم‌پذیـــر کردن جنبه حســـی تجارب 
اســـت. اگرچـــه ایـــن حـــوزه یکـــی از 
شـــاخه‌های دانش محسوب می‌شود، 
امـــا اولویـــت آن نـــه تحلیـــل عقلانی 
موقعیت، بلکه تفســـیر حس اســـت. 
همین ویژگی باعث می‌شود در مقایسه 
با ســـایر شـــاخه‌های دانش، بویژه در 
مواجهه بـــا جنگ، جایـــگاه متفاوت و 
منحصربه‌فردی پیدا کنـــد.« او معتقد 
اســـت نگاه‌های پوزیتیویستی معمولاً 
واقعیت را امری کاملاً قابل ســـنجش 
و توضیح‌پذیـــر می‌داننـــد، در حالـــی 
کـــه بخـــش مهمـــی از تجربه انســـانی 
در ســـاحت احســـاس و ادراک شکل 

می‌گیرد.
این استاد انسان‌شناسی افزود:»برای 
ما مهم است که بدانیم جنگ چگونه 
احســـاس می‌شـــود؛ جنـــگ به‌عنوان 

تجربـــه‌ای از تـــرس، فقـــدان، تعلیق، 
خشم، کینه، شرمســـاری و حتی گاهی 
نوعی سرخوشی جمعی حس می‌شود. 
جنگ به‌مثابه یک امر حســـانی، دقیقاً 
همان نقطه‌ای است که جامعه‌شناسی 
هنر وارد می‌شود تا آن را فهم‌پذیر کند.«
او با انتقـــاد از رویکرد غالب در تحلیل 
جنگ در رسانه‌ها و فضای دانشگاهی 
گفت:»واقعیت این است که بسیاری از 
رسانه‌ها و حتی دانشگاه‌ها، بدون آنکه 
متوجه باشند، با عقلانی ‌دیدن صرفِ 
جنگ، بخشی از واقعیت اجتماعی آن 
را حذف می‌کنند. جامعه‌شناسی هنر 
می‌خواهد این نقصان را جبران کند. 
ما در اینجـــا با تغییر زبـــان مواجهیم؛ 
یعنی عبـــور از زبان علـــت و معلول به 
زبان حس و ادراک. نمونه روشن این 
رویکـــرد را می‌توان در رمـــان »جنگ و 

صلح« تولستوی دید.«

 از زبان عقل تا زبان حس
در فهم جنگ

صمیم در ادامه با اشـــاره به سه متفکر 
مهـــم یعنـــی والتـــر بنیامین، ســـوزان 
سانتاگ و ژاک رانسیر، چهارچوب نظری 
جامعه‌شناسی هنر در مواجهه با جنگ 
را توضیح داد. او دربـــاره والتر بنیامین 
گفت:»بنیامیـــن در تحلیل مدرنیته و 

جنگ، بر مفهوم شـــوک و تکانه تأکید 
می‌کند. او معتقد اســـت انسان مدرن 
دائماً در معرض تکانه‌های حسی قرار 
دارد؛ تکانه‌هایی که حافظـــه، ادراک و 
حتی توان روایت ‌کردن تجربه را مختل 

می‌کنند.«
او معتقد است از نگاه بنیامین، جنگ 
صرفـــاً مجموعه‌ای از وقایع نیســـت، 
بلکـــه انبوهـــی از تکانه‌هـــای حســـی 
اســـت که بر بدن و روان انسان فرود 
می‌آیـــد. بنابراین کار جامعه‌شـــناس 
هنر این اســـت که بررســـی کنـــد این 
تکانه‌هـــا چگونـــه در آثار هنـــری ثبت 
و بازآرایی می‌شـــوند. صمیم با اشاره 
به اثر مشهور پیکاســـو گفت:»تابلوی 
»گرنیکا« یکی از نمونه‌های برجســـته 
در این زمینه اســـت؛ اثری که توانسته 
رنج مـــردم گرنیـــکا در جریـــان جنگ 
داخلی اســـپانیا را به‌خوبـــی به تصویر 
بکشـــد. از این منظر، اثر هنـــری زیبا 
اثری اســـت که بتواند ایـــن تکانه‌های 

حسی را به‌درستی منتقل کند.«
اســـتاد دانشـــگاه تهران، همچنین بر 
نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به تجربه 
جنگ تأکید کرد و گفت:»جامعه‌شناس 
هنر باید توجه داشته باشد که فرم‌های 
حـــس  نحـــوه  مختلـــف،  رســـانه‌ای 
‌کـــردن جنـــگ را نیز تغییـــر می‌دهند؛ 

هنر چگونه می‌تواند واقعیت‌های پنهان جنگ را آشکار ‌کند؟

صدای خاموش رنج بر بوم هنر
تحلیل‌های صرفاً عقلانی از جنگ، بخشی از واقعیت اجتماعی را نادیده می‌گیرند

چهارمین نشست از سلســـله ‌نشســـت‌های »جنگ رمضان« با 
عنوان »جامعه‌شناسی هنر و جنگ« در پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مؤسسه 
مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد. دکتر رضا 
صمیم، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی 

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، از جمله سخنرانان این 
هم‌اندیشی بود که از منظر جامعه‌شناسی هنر به تحلیل مفهوم 
جنگ و نحوه ادراک آن پرداخت. او معتقد اســـت تحلیل صرفاً 
عقلانی از جنگ، بخشی از واقعیت اجتماعی را نادیده می‌گیرد 
و برای فهم دقیق‌تر این پدیـــده باید به ابعاد حســـی، عاطفی و 
ادراکی آن نیز توجه کـــرد. به باور صمیم، جنگ تنها مجموعه‌ای 
از رخدادهای سیاسی و نظامی نیســـت، بلکه تجربه‌ای زیسته از 
ترس، فقدان، خشم، تعلیق، شرمســـاری و حتی گاه سرخوشی 
جمعی است که در ســـاحت احســـاس و ادراک انسان معنا پیدا 
می‌کند. از همین‌رو جامعه‌شناسی هنر می‌تواند با عبور از زبان 
علت و معلول و ورود به قلمرو حس، تصویری عمیق‌تر و انسانی‌تر 

از جنگ ارائه دهد.

جامعه‌شناسی هنر

اعظم فردوست
گروه اندیشه

صمیم معتقد است جامعه‌شناس انتقادی 
هنر به دنبال استخراج پیام اثر هنری نیست، 
بلکه وظیفه اصلی او خواندن و تفسیر حس 
هنر  انتقادی  است:»جامعه‌شناس  جنگ 
نمی‌خواهد صرفاً پیام اثر را کشف کند؛ این 
ــاری اســت که جامعه‌شناسی هنر  همان ک
رایــج انجام می‌دهد. وظیفه اصلی او این 
است که ببیند جنگ چگونه در تصویر، صدا و 
روایت‌های هنری حضور پیدا می‌کند و چگونه 
تجربه می‌شود.« او سه وظیفه اصلی برای 
این حوزه برشمرد: اول، تفسیر تجربه حسی 
جنگ؛ دوم، آشکار کردن سازوکارهای حسی 
قــدرت و ســوم، برجسته‌ کــردن امکان‌های 
بدیل برای حس‌ کردن جنگ از طریق آثاری 
که نظم مسلط ادراک را برهم می‌زنند. به باور 
او، همین تغییر زاویه از »تحلیل صرفاً عقلانی« 
به »فهم حسی تجربه«، همان چیزی است که 
جایگاه جامعه‌شناسی هنر را در تحلیل جنگ 
روشن و ضروری می‌کند؛ رویکردی 
که جنگ را فقط به‌عنوان یک 
ــداد سیاسی نمی‌بیند،  رویـ
ــه‌عــنــوان تــجــربــه‌ای  بلکه ب
انسانی و پیچیده پیش‌روی 

ما قرار دهد.

‌جامعه‌شناس هنر
خواننده حس جنگ

ـــرش بـ

گزارش »ایران« از نشست »نقش دیپلماسی فرهنگی در امنیت خلیج‌فارس«

امنیت فرهنگی؛ یک سیاست راهبردی

با هزینه‌ای کمتر، بستر کاهش تنش‌ها را فراهم کند. فرهنگ می‌تواند 
حتی در شرایط رقابت‌های سخت امنیتی، زمینه تقویت پیوندها و کاهش 

سوءبرداشت‌ها را فراهم سازد.«
او امنیت خلیج‌فارس را در سه لایه »موازنه نظامی«، »توافقات حقوقی« و 
»ادراکات فرهنگی« قابل تحلیل دانست و بر این نکته تأکید کرد که بدون 
توجه به لایه سوم، هیچ نظم پایداری در منطقه شکل نخواهد گرفت و 
مشارکت کشـــورهای منطقه، از جمله ایران و عراق، پیش‌شرط تحقق 

چنین نظمی است.

همگرایی فرهنگی حول منطقه خلیج‌فارس باید 
تقویت شود

دکتر محمدباقر خرمشاد، استاد علوم‌سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبایی، 
در تحلیل خود از وضعیت منطقـــه، »فرهنـــگ« را مهم‌ترین متغیر در 
شکل‌دهی به هویت منطقه‌ای دانست و تصریح کرد: »خلیج‌فارس واجد 
نوعی فرهنگ مشترک است که در چهارچوب فرهنگ‌های غیرغربی قابل 
تعریف بوده و می‌تواند مبنای همگرایی قرار گیرد.« او با اشاره به جنگ 
اخیر و افزایش پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی، تأکید کرد که این شرایط، 
فرصت‌های همکاری را محدود کرده، اما در عین حال، ضرورت بازگشت 

به پیوندهای فرهنگی را دوچندان ساخته است.
خرمشاد با تأکید بر اجتناب‌ناپذیری تداوم روابط میان کشورهای منطقه، 
گفت: »درهم‌تنیدگی اجتماعـــی و فرهنگی ملت‌هـــای خلیج‌فارس، 
واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. از این‌رو، توسعه ارتباطات 
علمی، هنری، ادبی و حتی ورزشی می‌تواند روابط کشورهای این منطقه 

را گسترش دهد.«

بدون ساختارسازی، دیپلماسی فرهنگی به نتیجه 
نمی‌رسد

دکتر علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشـــور، بر ضرورت بازنگری در 
ابزارها و رویکردهای دیپلماسی فرهنگی در خلیج‌فارس تأکید کرد. وی با 
بیان اینکه دیپلماسی فرهنگی ذاتاً کارآمد است، مشکل اصلی را در فقدان 
ساختارسازی و واگذاری این حوزه به نهادهای دولتی دانست و گفت: »این 
حوزه باید در بستر دانشگاه‌ها، نخبگان و نهادهای غیردولتی شکل گیرد 
تا از مقبولیت و اثرگذاری بیشتری برخوردار باشد. به این منظور، باید بر 
اشتراکات تمدنی و فرهنگی میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تأکید 
کنیم، چرا که شکاف‌ها می‌تواند زمینه بهره‌برداری قدرت‌های فرامنطقه‌ای 
را فراهم کند.« او با اشاره به تجربه‌های تاریخی مانند اتحادیه اروپا و آسه‌آن، 
امکان حرکت به‌سوی همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس را قابل تحقق 
دانست و تصریح کرد: »»امنیت عاریتی« شکننده است و تحولات اخیر نیز 
این واقعیت را آشکار کرده است.« او نقش نخبگان، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها 
را در تولید گفتمان و پیشبرد دیپلماسی فرهنگی تعیین‌کننده دانست و 
خواستار ایجاد ساختارهایی شد که بتوانند این ظرفیت‌ها را به‌صورت مؤثر 

در خدمت سیاست خارجی قرار دهند.

دانشگاه علامه‌طباطبایی میزبان نشست »نقش دیپلماسی فرهنگی 
و امنیت منطقه‌ای در خلیج‌فارس« شـــد تا با توجه به تحولات اخیر در 
منطقه، ســـهم »فرهنگ« در »امنیت خلیج‌فارس« را از سطح یک ابزار 
تکمیلی به جایگاه یک مؤلفه بنیانی ارتقا دهد و با حضور جمعی از اساتید 
علوم‌سیاســـی و روابط‌ بین‌الملل، چشـــم‌اندازی از »امنیت مبتنی بر 
همگرایی فرهنگی« ترسیم کند. سخنرانان در این نشست بر این نکته 
تأکید گذاشتند که گفتمان غالب در روابط بین‌الملل در حال حرکت 
به‌سوی نوعی »امنیت فرهنگی« است؛ رویکردی که در آن، هویت‌های 
مشـــترک، ادراکات متقابل و پیوندهای اجتماعی، به اندازه موازنه‌های 
نظامی اهمیت می‌یابند. در این چهارچوب، »دیپلماسی فرهنگی« دیگر 
یک ابزار حاشیه‌ای نیست، بلکه یک سیاست ‌راهبردی برای بازسازی نظم 

منطقه‌ای خلیج‌فارس به‌شمار می‌رود.

امنیت پایدار بدون دیپلماسی فرهنگی ممکن نیست
دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه 
علامه‌طباطبایی و دبیر شورای راهبردی روابط خارجی، با تأکید بر اینکه 
خلیج‌فارس را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک پهنه جغرافیایی فهم کرد، 
آن را واقعیتی دارای ابعاد تاریخی، فرهنگی و سیاســـی دانست و گفت: 
»خلیج فارس در تولید قـــدرت نرم برای ایران نقـــش قابل‌توجهی ایفا 
می‌کند. تحولات اخیر و جنگ رمضان نشـــان داده است که این منطقه 
می‌تواند در شکل‌دهی به افکار عمومی، بویژه در جهان عرب، مؤثر و به 

نفع ایران باشد.«
او با اشـــاره به تحول در ادبیات نظری روابط‌ بین‌الملل، تصریح کرد که 
در رویکردهای جدید، »فرهنگ« دیگر در حاشیه سیاست و امنیت قرار 
ندارد، بلکه به‌عنوان عاملی قوام‌بخش و حتی مقدم بر سایر حوزه‌ها عمل 
می‌کند. از این منظر، »منطقه« زمانی معنا پیدا می‌کند که میان اعضای آن 
نوعی تعامل و درک مشترک شکل گیرد؛ امری که بدون اتکا به دیپلماسی 
فرهنگی ممکن نیست: »بسیاری از رویدادهای مهم تاریخی در این منطقه 
رخ داده‌اند که در شکل‌گیری هویت و جایگاه ایران تأثیرگذار بوده‌اند.« این 
استاد دانشگاه، با ارجاع به جنگ اخیر، تأکید کرد که »امنیت وارداتی« و 
متکی به قدرت‌های بیرونی، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه مانع شکل‌گیری 
همگرایی واقعی می‌شود. به اعتقاد او، خلیج‌فارس به‌مثابه »شناسنامه 

تاریخی و فرهنگی ایران« نقشی کلیدی در هویت‌سازی ملی ایفا می‌کند.

دیپلماسی فرهنگی، مکمل امنیت سخت است
دکتر وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی، با ترسیم تصویری 
از خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از کانون‌های رقابت ژئوپلتیک، ورود بازیگران 
فرامنطقه‌ای را عامل تشـــدید دوگانه‌های امنیتی دانست. او با تأکید بر 
اینکه این منطقه می‌تواند به یک »اکوسیستم مشترک منطقه‌ای« تبدیل 
شود، افزود: »اما مداخلات بیرونی، رقابت‌های امنیتی را تشدید می‌کند و 
می‌تواند به تضعیف میراث فرهنگی مشترک بینجامد.« شالچی در ادامه، 
با اشاره به عمق پیوندهای فرهنگی میان مردم جنوب ایران و کشورهای 
حاشیه خلیج‌فارس، بر ضرورت فعال‌سازی این ظرفیت‌ها تأکید کرد و 
گفت: »دیپلماسی فرهنگی، به‌عنوان مکمل امنیت سخت، می‌تواند 

دیپلماسی فرهنگی

صبا ذوالفقاری
گروه اندیشه

 
 

کنار هم ماندن انتخاب بسیاری از خانواده‌ها 
در روزهای ســـخت اخیر بود. روانشناسان 
می‌‌گویند تجربه جنگ و اخبار آن می‌تواند 
نوعی »ترومای جمعی« ایجاد کند و بر روابط 
عاطفی اثر بگـــذارد. بـــا این حـــال، آنچه از 
خانواده‌ها محافظت می‌‌کند، شیوه مواجهه 
زوجین با یکدیگر است. وقتی زن و شوهر به 
جای تغییر دادن هم، شـــنیدن احساسات 
یکدیگر را تمرین می‌‌کننـــد، تنش‌ها کمتر 
می‌شود و احساس امنیت در خانه بیشتر. 
گاهی یک گفت‌و‌گـــوی آرام و چنـــد دقیقه 
سکوت همراه با همدلی می‌تواند از بسیاری 
از ســـوءتفاهم‌ها جلوگیری کند. در چنین 
شـــرایطی، همین همراهی‌های ساده است 
که خانه را به پناهگاهی امن تبدیل می‌کند 
و پیوندهـــای خانوادگـــی را محکم‌تر از قبل 

نگه می‌‌دارد.

شـــرایط بحرانی فقط به معادلات سیاســـی 
و اقتصادی تأثیر نمی‌گـــذارد؛ این وضعیت 
می‌تواند روابط انسانی را نیز تحت تأثیر قرار 
دهد و زندگی روزمره خانواده‌ها را دستخوش 
تغییـــر کند. با ایـــن حال تجربه بســـیاری از 
خانواده‌ها نشان می‌‌دهد که همین روزهای 
دشوار می‌تواند فرصتی برای نزدیک‌تر شدن 
اعضای خانواده نیز باشد. بسیاری از زوجین 
تلاش می‌کنند با گفت‌و‌گو، درک متقابل و 
توجه بیشتر به احساسات یکدیگر، فضای 
خانـــه را آرام و بی‌تنش نگه دارنـــد و اجازه 
ندهند فشارهای بیرونی بر رابطه‌‌شان سایه 
بیندازد. دکتر فریبا همتی، روانشناس، در 
گفت‌و‌گو با »ایران« معتقد است تجربه این 
روزها نشـــان می‌‌دهد اگر زوجیـــن بتوانند 
احساسات‌شـــان را با احترام بیـــان کنند و 
شنونده یکدیگر باشند، حتی شرایط دشوار 
هم می‌تواند به فرصتی برای شناخت بهتر و 

نزدیک‌تر شدن تبدیل شود.

اثر ترومای جمعی بر روابط 
خانوادگی

بـــا همـــه ایـــن تلاش‌هـــا بـــرای همدلی و 
تاب‌‌آوری، نمی‌‌توان منکر تأثیر عمیق وقایع 

بیرونی بر لایه‌های درونی خانواده‌ها شـــد. 
همتی با اشاره به مفهوم »ترومای جمعی« 
توضیح می‌‌دهد: »وقتی جامعه در معرض 
فشارهای شدید قرار می‌‌گیرد، واکنش‌های 
هیجانی افراد نیز تشدید می‌شود. اضطراب، 
بی‌خوابی، زودرنجی یا حتی گوشـــه‌گیری 
می‌تواند پاسخ طبیعی به شـــرایط بیرونی 
باشد. در چنین موقعیتی اگر زوجین این 
تغییرات رفتاری را نشناسند، ممکن است 
آن را به حســـاب بی‌‌توجهی یا بی‌‌علاقگی 
همســـر بگذارند و همین سوءبرداشت‌ها 

تنش را افزایش دهد.«
او با بیان اینکه در چنین شرایطی مهم‌ترین 
گام، پذیرش وضعیت روانی یکدیگر است 
می‌گوید: »اولین و مهم‌ترین کار این است 
که تلاش نکنیم یکدیگـــر را اصلاح کنیم. 
در شـــرایط عادی هم تغییر دادن دیگری 
کار آسانی نیست، چه برســـد به زمانی که 
فرد زیر فشـــار روانی قرار دارد. جمله‌هایی 
مثل »این‌قدر حساس نباش« یا »بی ‌دلیل 
می‌‌ترســـی« نه ‌تنها کمکی نمی‌‌کند، بلکه 

احساس تنهایی فرد را بیشتر می‌‌کند.«
این روانشـــناس تأکید می‌کند که بسیاری 
از واکنش‌هایی که در چنین شرایطی بروز 

کودکان بیش 
از آنچه تصور 

می‌‌کنیم 
متوجه فضای 

عاطفی خانه 
می‌شوند. 

اگر بحث‌ها 
و اختلاف‌ها 

در حضور آنها 
ح شود،  مطر

احساس 
ناامنی 

خواهند کرد. 
لازم است 

والدین حتی 
در شرایط 

دشوار 
نیز تصویر 

همکاری و 
حمایت از 
یکدیگر را 

به فرزندان 
نشان دهند تا 

امنیت روانی 
آنها حفظ 

شود

درباره »ترومای جمعی« که واژه نام آشنایی در روزهای سخت اخیر است

خانه امن
پیدا می‌‌کند، طبیعی است و نباید آنها را به 
عنوان ضعف شخصیتی تعبیر کرد: »کسی 
که اخبار جنگ یا بحران را دنبال می‌‌کند، 
ممکن اســـت دچـــار اضطراب یـــا نگرانی 
شدید شـــود. اگر این احساســـات نادیده 
گرفته شـــود یا مورد تمســـخر قرار بگیرد، 
فشار روانی چند برابر خواهد شد. در حالی 
که همدلی می‌تواند از شدت این اضطراب 

بکاهد.«

شنیدن، مهم‌تر از نصیحت کردن
به باور همتی، همدلی مهارتی اســـت که 
باید آگاهانـــه تمرین شـــود. او می‌گوید: 
»وقتـــی همســـرمان نگران اســـت، لازم 
نیســـت حتمـــاً راه‌حـــل ارائـــه بدهیم. 
گاهی کافی اســـت بگوییم: می‌‌فهمم که 
نگران هســـتی. همین جمله ساده پیام 
همراهـــی و درک را منتقـــل می‌‌کند. اگر 
هم نمی‌توانیـــم همدلی کلامی داشـــته 
باشیم، ســـکوت و گوش دادن فعال نیز 
بســـیار مؤثر اســـت. شنیده شـــدن یکی 
از اساســـی‌ترین نیازهای روانی انســـان 

است.«
او می‌گویـــد: »نادیده گرفتـــن اضطراب 
یا تلاش برای کـــم ‌اهمیت جلـــوه دادن 
آن، معمـــولاً نتیجه معکـــوس دارد. فرد 
احســـاس می‌کنـــد احساســـاتش جدی 
گرفته نشـــده و همین مســـأله می‌تواند 

فاصله عاطفی ایجاد کند.«
به گفته این روانشـــناس، شناخت منشأ 
بحران نیـــز نقـــش مهمـــی در مدیریت 
آن دارد: »زوجیـــن باید از خود بپرســـند 
مشکل دقیقاً از کجا ناشـــی می‌شود. آیا 
مسأله به رابطه آنها مربوط است یا نتیجه 
شرایط بیرونی مانند مشکلات اقتصادی، 
شغلی یا فشارهای اجتماعی است. وقتی 
مشخص شود ریشه مشکل بیرونی است، 
نگاه‌ها کمتـــر متوجه یکدیگر می‌شـــود 
و زوجین بیشـــتر به ســـمت همـــکاری و 

حمایت از هم حرکت می‌‌کنند.«

فشارهای اقتصادی و کیفیت رابطه
همتـــی بـــا اشـــاره بـــه تأثیـــر مشـــکلات 
اقتصادی بر روابـــط خانوادگی می‌گوید: 

»چالش‌هایـــی مانند بیـــکاری یا کاهش 
درآمد می‌توانـــد کیفیت رابطـــه را تحت 
تأثیر قرار دهد. این شرایط گاهی احساس 
ناکامی یا نگرانی شـــدیدی در افراد ایجاد 
می‌کند و ممکن است به شکل عصبانیت 

یا بی‌‌حوصلگی بروز پیدا کند.«
او توضیح می‌‌دهد: »ممکن است همسر 
شـــما به ‌ظاهر پرخاشـــگر یا کـــم ‌حوصله 
به نظر برســـد، امـــا در واقع با احســـاس 
شکســـت یا نگرانی درباره آینـــده روبه ‌رو 
باشـــد. در چنین شـــرایطی ســـرزنش یا 
مقایســـه با دیگـــران می‌تواند آســـیب ‌زا 
باشد. آنچه کمک می‌کند همذات ‌پنداری 
و ایجاد حـــس امنیت عاطفـــی در خانه 

است.«
این روانشـــناس، بـــا بیان اینکـــه امنیت 
عاطفی زمانی شـــکل می‌‌گیـــرد که خانه 
به محلی بـــرای بیان احساســـات تبدیل 
شـــود، نه جایی برای قضاوت و سرزنش 
می‌گوید: »زوجین باید زمانی مشـــخص 
برای گفت‌و‌گو دربـــاره دغدغه‌ها تعیین 
کنند. نه اینکه هر لحظه و در هر جمعی 
درباره مشـــکلات صحبت کننـــد. وقتی 
زمـــان گفت‌و‌گو مشـــخص باشـــد، ذهن 
آمادگی بیشـــتری بـــرای شـــنیدن دارد و 

احتمال بروز تنش کمتر می‌شود.«
او همچنین توصیه می‌کند که گفت‌و‌گوها 
بیشـــتر بر زمـــان حـــال متمرکز باشـــد: 
»پرداختن مداوم به گذشـــته یـــا نگرانی 
بیش از حد درباره آینده ذهن را فرسوده 
می‌‌کنـــد. بهتـــر اســـت زوجیـــن از خود 
بپرســـند امروز چه کاری می‌توانند انجام 
دهند که شـــرایط کمی بهتر شـــود. حتی 
کارهای کوچک مثـــل برنامه‌ریزی روزانه 
یا تقسیم مسئولیت‌ها می‌تواند احساس 

کنترل و آرامش بیشتری ایجاد کند.«

 مدیریت استرس
و حفظ آرامش خانه

همتی به علائم جســـمانی اســـترس نیز 
اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید: »فشـــارهای 
روانی فقط در ذهن باقی نمی‌‌ماند. تپش 
قلـــب، خســـتگی شـــدید، بی‌خوابی یا 
ســـردرد می‌تواند از نشـــانه‌های استرس 
باشد. این نشانه‌ها طبیعی است و نباید 
به عنوان ضعف شخصیت تلقی شود. اگر 
زوجین این علائم را بشناســـند و درباره 
آنها صحبت کنند، می‌تواننـــد از تبدیل 
شـــدن آنها به بحران بزرگ‌تر جلوگیری 

کنند.«
او نقش تکنیک‌های آرامش ‌بخش را نیز 

مهم می‌‌داند: »روش‌هایی مانند تنفس 
عمیق، مدیتیشن یا چند دقیقه سکوت 
آگاهانه می‌تواند ســـطح تنش را کاهش 
دهد. وقتی میزان اســـترس کمتر شود، 
گفت‌و‌گوها نیـــز منطقی‌تر و ســـازنده‌تر 

خواهد بود.«
از نـــگاه ایـــن روانشـــناس، چالش‌هـــا 
می‌توانند فرصتی برای شناخت عمیق‌تر 
یکدیگر نیـــز باشـــند: »در روزهـــای آرام 
بسیاری از اختلاف‌ها پنهان می‌‌ماند، اما 
در شرایط دشوار ویژگی‌های واقعی افراد 
بیشتر آشکار می‌شـــود. اگر این شناخت 
بـــا پذیرش همراه باشـــد، رابطـــه قوی‌تر 
خواهـــد شـــد. زوج‌هایی کـــه در بحران 
کنار هم می‌‌ماننـــد معمولاً پیوند عاطفی 

عمیق‌تری پیدا می‌‌کنند.«
او دربـــاره حفظ انگیزه فـــردی در چنین 
شرایطی نیز توضیح می‌‌دهد: »نباید تمام 
انرژی روانی صرف نگرانی شـــود. انجام 
فعالیت‌های مـــورد علاقه مانند مطالعه، 
ورزش، هنر یـــا یادگیری مهـــارت جدید 
می‌تواند به بازســـازی انرژی ذهنی کمک 
کند. وقتی حال فرد بهتر باشد، تعامل او 

با همسر نیز مثبت‌تر خواهد بود.«

حریم خانواده و نقش فرزندان
این روانشـــناس با هشـــدار نســـبت به 
دخالت اطرافیان در مسائل خانوادگی 

می‌گویـــد: »گاهـــی زوجین مشـــکلات 
خود را با دوستان یا بســـتگان در میان 
می‌‌گذارنـــد، اما ایـــن کار اغلـــب نتیجه 
معکوس دارد. ممکن است اطرافیان از 
سر دلسوزی قضاوت‌هایی کنند که تنش 
را بیشتر کند. بهتر اســـت مشکلات در 
فضای خصوصی بین زوجین حل شود. 
شنیده شدن توسط همسر بسیار مؤثرتر 

از تأیید گرفتن از دیگران است.«
او همچنین بر اهمیت حفظ آرامش در 
حضور کودکان تأکید می‌کند و می‌گوید: 
»کودکان بیش از آنچه تصـــور می‌‌کنیم 
متوجه فضای عاطفی خانه می‌شـــوند. 
اگر بحث‌هـــا و اختلاف‌ها در حضور آنها 
ح شود، احســـاس ناامنی خواهند  مطر
کرد. لازم است والدین حتی در شرایط 
دشـــوار نیز تصویر همکاری و حمایت از 
یکدیگر را بـــه فرزندان نشـــان دهند تا 

امنیت روانی آنها حفظ شود.«
بـــه گفتـــه ایـــن روانشـــناس، یکـــی از 
مهم‌ترین مهارت‌ها در چنین شرایطی 
انعطاف‌پذیـــری اســـت. بـــه اعتقـــاد او 
انعطاف ‌پذیری یعنی بپذیریم شـــرایط 
تغییر کرده و لازم اســـت شـــیوه برخورد 
خود را نیز متناســـب با آن تغییر دهیم. 
اصرار بر انتظـــارات قبلی یا شـــیوه‌های 
قدیمی می‌تواند فشـــار بیشـــتری ایجاد 

کند.
گزارش

نیلوفر منصوری
گروه گزارش

همتی در جمع‌بندی توصیه‌های خود می‌گوید: »همدلی، گفت‌و‌گوی 
هدفمند، مدیریت استرس، حفظ حریم خصوصی مشکلات و تمرکز 
بر راه‌حل‌های عملی پنج اصل مهم برای عبور سالم از بحران است. 
اگر زوجین این اصول را رعایت کنند، نه ‌تنها رابطه آسیب نمی‌بیند 

بلکه می‌تواند مستحکم‌تر نیز شود.«
او می‌گوید: »واقعیت این است که چالش‌های اجتماعی و اقتصادی 
دیر یا زود پایان می‌‌یابد، اما کیفیت رابطه‌ای که در این مسیر شکل 
می‌‌گیرد می‌تواند سال‌ها ادامه پیدا کند. بسیاری از زوج‌هایی که 
روزهای سخت را با همراهی پشت سر می‌‌گذارند بعدها از همین دوره 
به عنوان نقطه عطف زندگی مشترک خود یاد می‌‌کنند؛ روزهایی که 

یاد گرفتند به جای ایستادن مقابل یکدیگر، در کنار هم بایستند.«
به اعتقاد او، خانه در نهایت باید امن‌ترین نقطه زندگی باشد؛ جایی 
که نگرانی‌ها شنیده می‌شود، احساسات جدی گرفته می‌شود و 
اعضای خانواده می‌‌دانند در سخت‌ترین شرایط نیز تنها نخواهند 
ماند. اگر چنین نگاهی در خانواده تقویت شــود، حتی فشارهای 
بیرونی و چالش‌های اجتماعی نیز نمی‌تواند بنیان رابطه‌ای را که بر 
پایه احترام، درک متقابل و همدلی شکل گرفته است، متزلزل کند.

عبور از بحران با پنج اصل

ـــرش بـ

همان‌گونـــه که مخاطبان رســـانه‌های 
داخلی و خارجی، یک جنگ واحد را به 

شکل‌های متفاوتی تجربه می‌کنند.«

اخلاق »تماشای رنج دیگران«
بخـــش دیگری از ســـخنان او بـــه آرای 
سوزان سانتاگ و کتاب مشهور »درباره 
رنج دیگران« اختصاص داشـــت؛ اثری 
که بـــه بررســـی تصاویر جنـــگ و تأثیر 
آنها بر مخاطب می‌پـــردازد. صمیم در 
این‌باره توضیح داد:»ســـانتاگ معتقد 
است تصاویر جنگ می‌توانند هم باعث 
افزایش حساسیت ما نســـبت به رنج 
شوند و هم زمینه بی‌حسی و بی‌تفاوتی 
را فراهم کنند. او یک پرسش اخلاقی 
مهم مطـــرح می‌کند؛ اینکـــه آیا دیدن 
تصاویر رنج دیگـــران موجب همدلی و 
آگاهی می‌شود یا صرفاً به نوعی مصرف 
تماشاگرانه جنگ و سیاحت رنج تبدیل 

می‌شود؟«

»نظم حسی« در سیاست‌ورزی
صمیم در ادامه با اشاره به نظریات ژاک 
رانسیر گفت:»رانسیر معتقد است هر 
نظم سیاسی، پیش از هر چیز یک نظم 
حســـی اســـت.« او در این‌باره توضیح 
داد: »در هـــر جنگ، نوعـــی توزیع امر 

محسوس شکل می‌گیرد.« 


